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خط سرنوشت

فرار شوم دختر کنکوری
زهرا پورجمشید

 مشاور پلیس شهرستان فسای استان فارس
یک ساله بــودم که پدر و مــادرم فوت کردند. دو 
خواهر و دو برادر دارم و هزینه های زندگی همه ما 
را برادر بزرگم با کارگری تامین کرده است. سعی 
می کردم  با درس خواندن تنهایی خود را پر كنم، 
زیاد با برادرم رابطه خوبی نداشتم و تصمیم گرفتم 
برای فرار از این وضعیت درس بخوانم و دانشگاه 
راه دور انتخاب کنم و برای همیشه از این وضعیت 
رهایی یابم . بالاخره زمان کنکور فرارسید و من بعد 
از آزمون و انتخاب رشته در یکی از دانشگاه های 
بزرگ کشور و بسیار دور از محل زندگی ام قبول 
شدم و بسیار خوشحال بودم که به آرزویم رسیده ام 
اما این خوشحالی طولی نکشید و با مخالفت شدید 
برادرم برای رفتن به دانشگاه مواجه شدم. دیگر 
برایم دنیا به آخر رسیده بود و زندگی برایم بسیار 
سخت شده بود. بالاخره مهم ترین و احمقانه ترین 
تصمیم زندگی ام را گرفتم. می خواستم چند روزی 
از خانه فرار کنم تا آن ها مجبور شوند به خواسته 
من تن دهند و مرا به دانشگاه بفرستند. دوستم 
پریسا مصرف کننده مواد بود و من که به او پناه 
 برده بودم، کل ماجرای زندگی ام را برای او گفتم .
 او به من پیشنهاد داد که برای رهایی از این همه 
مشکل و غم و اندوه مواد مصرف کنم تا مشکلاتم 
را فراموش کنم . اول به شدت مقاومت کردم اما 
پس از یک روز آن قدر غم و اندوه از دوران کودکی 
بر سرم آوار بود که توان مقابله با آن ها را نداشتم و 
تصمیم گرفتم مواد را تجربه کنم . با هروئین شروع 
کردم و از همان روز اول به آن وابسته شدم و همه 
مشکلاتم را با آن فراموش می کــردم و احساس 
سرخوشی داشتم. بعد از چند روز دوستم مرا از 
خانه اش بیرون کرد من دوباره به خانه خودمان 
رفتم و دیگر هیچ بحثی با آن ها نمی کردم و دور از 
چشم آن ها مواد مصرف می کردم تا این که بعد از 
حدود یک سال آن ها کم کم متوجه شدند و مرا به 
کمپ بردند و من ترک کردم. پس از ترک به خانه 
خواهرم رفتم و در آن جا هم مدام با خواهرم بحث 
می کردم تا این که بعد از دو سال که هر روز خانه 
یکی از اعضای خانواده بودم، تصمیم گرفتم برای 
همیشه خانواده را ترک کنم و به خانواده همسایه 
دوران کودکی ام پناه بــردم. با مرد خانواده که 
اعتیاد داشت دوباره شروع به مصرف مواد کردم 
و بعد از آن هرچه طلا و وسایل فروختنی داشتم، 
فروختم و یک آپارتمان رهن کــردم. ولی طولی 
نكشید كه خواهرم آدرسم را پیدا کرد و دوباره به 
آن غمکده برگشتم. دیگر خسته شده ام و قصد 
ترک اعتیاد دارم و دوست دارم مثل خیلی از افراد 

زندگی خوب و رضایت‌بخشی داشته باشم.
▪  تحلیل کارشناس	

هرگاه رشد روانی فرد به موازات رشد جسمی او 
نباشد و شخصیت فرد تکامل نیابد فرد در معرض 
انواع بیماری ها و اختلالات روانی قرار می گیرد 
و به فردی بی اراده و تلقین پذیر و بی عاطفه تبدیل 
می شود. در این هنگام در معرض خطر کجروی 
و انحراف واقع می شود که اعتیاد به مواد مخدر 
یکی از این انحرافات است. این گونه افراد به دلیل 
تکوین نیافتن شخصیت نمی توانند خود را با محیط 
سازش دهند. علاوه بر آن دچار مشکلات احساسی 
و عاطفی می شوند و قدرت مقابله با مشکلات و 
ناکامی ها را ندارند و اعتیاد را راه نجات خود می 
دانند و برای رهایی از ناراحتی ها و فشارهای روانی 
در جست و جوی پناهگاه امن می گردند که به 

همین دلیل به مواد مخدر روی می آورند. 
بین شخصیت و اعتیاد رابطه متقابل وجود دارد 
به طوری که فرد به علت وضع خاص شخصیتی و 
نیازها و شکست ها و ناتوانی در برخورد با مسائل و 
ناکامی ها در زندگی و نبود ثبات عاطفی، به اعتیاد 
روی می آورد. لذا این فرد نیز به دلیل این كه دوران 
کودکی خوبی نداشته و لذت هایی را که باید در 
مرحله ای از رشد تامین می شده، تامین نشده 
است، باعث شده به مواد مخدر روی آورد. از طرفی 
نداشتن منبع حمایتی، احساس خلأ در زندگی، 
نبود محبت از طرف والدین ، ضعف اراده ، محدود 
شدن از طرف خانواده و در نهایت انتخاب دوست 
ناباب، وی را به سمت و سوی مصرف مواد سوق 
داده است. کمبود محبت در خانواده، تبعیض بین 
فرزندان، محدود شدن توسط خانواده، بی سوادی 
یا کم سوادی والدین و فقر فرهنگی از مهم ترین 
عوامل خانوادگی موثر در اعتیاد است. این فرد نیز 
در زندگی به دلیل فوت  پدر و مادر و کمبود محبت 
از طرف اعضای خانواده دچار ضعف عاطفی شده 
و بهترین راه را برای حل مشکلات، مصرف مواد 
مخدر انتخاب کرده است. لذا داشتن مهارت حل 
مسئله در هنگام وقوع اختلافات خانوادگی به 
بهبود روابط درون خانواده به خصوص روابط بین 
فردی اعضای خانواده منتهی می شود. داشتن 
مهارت های دوست یابی و آگاه بودن از چگونگی 
برقراری ارتباطات اجتماعی، آگاه بودن از خطرات 
و آسیب های اجتماعی در جامعه نیز می تواند فرد 
را از ناهنجاری ها دور كند. در پایان خانواده ها نیز 
باید برای رفع مشکلات فرزندانشان همواره تلاش 
كنند، به نظرات فرزندان خود احترام بگذارند، به 
خواسته های آنان توجه جدی داشته باشند و در 
صورت لزوم از وجود مشاوران متخصص و آگاه 

كمك بگیرند.

راز قتل دامــاد خاله در واژگونی عجیب یک 
ــد. پسرخاله مــجــرد وقتی  ــاش ش خـــودرو ف
 شنید دخترخاله اش از سوی شوهرش کتک 
می خورد در اقدامی احساسی دست به یک 

جنایت هولناک در کرج زد.
جسد سوخته داماد خاله در سکانسی عجیب 

پیدا شد تا راز این جنایت پنهانی فاش شود.
اوایــل بهمن ماه امسال راننده خــودروی پژو 
206 در جاده شور قلعه ماهدشت قصد دور 
زدن در مسیر دور برگردان جاده را داشت که 
کنترل خودرو را از دست داد و در کنار جاده 

واژگون شد.
ــزام شــدنــد و  ــدادی بــه محل اعـ ــ ــای ام تیم ه
خودروی واژگون شده را به سمت جاده منتقل 
کردند اما وقتی خودرو برداشته شد با جسد 

سوخته یک مرد در زیر خودرو روبه رو شدند.
همین کافی بــود تا تیمی از مــامــوران پلیس 
آگاهی کرج برای بررسی موضوع به محل اعزام 
شوند و در تحقیقات ابتدایی مشخص شد مرد 
جوان با ضربات تبر به سرش به قتل رسیده و 
عامل جنایت برای پنهان ماندن صحنه جرم 

اقدام به سوزاندن جسد کرده است.
جسد از ناحیه کمر به پایین سوخته شده بود و 
کارآگاهان با اقدامات فنی خیلی زود پی بردند 
که این جنایت دو روز قبل صورت گرفته و جسد 
را که متعلق به مرد جوانی به نام محمد بود 

شناسایی کردند.
▪ تحقیقات پلیسی	

کارآگاهان در گام نخست موفق به شناسایی 
خانواده محمد شدند و پی بردند که این مرد 
چند روز قبل همراه همسر و فرزندانش از یکی 
از شهرهای شمالی بــرای بــرگــزاری مراسم 
سالگرد خواهرزنش به کرج آمده که در یک 

سناریوی هولناک به قتل رسیده است.
تیم جنایی در ادامــه پی بردند که خــودروی 
محمد نیز پس از قتل در یک محل دیگر آتش 
زده شده و گوشی همراه وی نیز از بین برده 

شده است.
ردیابی های پلیسی ادامه داشت و کارآگاهان 
در این مرحله پی بردند که محمد و همسرش 
دچار اختلاف بودند و به همین دلیل  فرضیه 
قتل از سوی همسرش در دستور کار ماموران 

قرار گرفت.
تجسس های پلیسی ادامه داشت و المیرا 34 
ساله ادعا کرد که با همسرش اختلاف داشته 
ولی از ماجرای قتل اطلاعی نداشته است که 
کارآگاهان با اقدامات فنی و پلیسی اطلاع 
 پیدا کردند که المیرا از یک سال قبل با پسر

خاله اش به نام حمید در ارتباط بوده و با توجه 
به سرنخ ها مشخص شد که عامل این جنایت 

حمید است.
همین کافی بود تا کارآگاهان خانه محمد  را 
که به تنهایی زندگی می کرد در کرج شناسایی 
کنند  و روز پنج شنبه 24 بهمن مــاه عامل 
و پسر  جنایت در مخفیگاهش دستگیر شد 
جوان در همان تحقیقات ابتدایی به قتل داماد 

خاله اش اعتراف کرد.
در حالی که حمید اصرار داشت خودش دست 
به این قتل زده و دخترخاله اش نقشی نداشته 
است ماموران پلیس آگاهی کرج صبح روز 

گذشته همسر محمد را دستگیر کردند.
ــرای قتل  ــاج الــمــیــرا اصـــرار داشـــت کــه از م
بی‌اطلاع بوده و در این یک سال  با حمید درد 
دل کــرده اســت امــا مــامــوران سرنخ هایی به 
دست آوردند که نشان از آن داشت که المیرا 
از ماجرای قتل اطلاع داشته است که این زن 
برای تحقیقات بیشتر دراختیار ماموران پلیس 

آگاهی کرج قرار گرفت.
▪ قتل برای دخترخاله	

ــوان کــوتــاه قــدی کــه در   حمید 33 ســالــه، ج
چهره اش خونسردی و سادگی زیادی دیده 
می شود ادعا می کند برای این که دخترخاله 
اش به آرامش برسد دست به این قتل زده است.

▪ سابقه داری؟	
نه، تاحالا هیچ کار خلافی نکردم.

▪ الان به چه جرمی دستگیر شدی؟	
قتل.

▪ چه کسی؟	
محمد، داماد خاله ام.

▪ چرا؟	
یک سال قبل با دخترخاله ام صحبت کردم 
و شنیدم که محمد او را کتک می زند و حتی 
برخی اوقات نمی گذارد بچه هایشان به مدرسه 

بروند و آن ها را در خانه زندانی می کند و بچه ها 
و خودش را به شدت کتک می زند.

▪ چرا این حرف ها را به تو می زد؟	
دخترخاله ام کسی را نــداشــت و مــرا امین 
خــودش می دانست و به همین دلیل با من 

درددل می کرد.
▪ چرا المیرا از همسرش جدا نشد؟	

همان ابتدا از المیرا خواستم که از شوهرش 
جدا شود اما می گفت محمد طلاقم نمی دهد 
و اگر این کار را بکنم من و بچه ها را با بنزین 

آتش می زند.
▪ ــه قتل 	 ــت او را ب ــواس دخــتــرخــالــه ات خ

برسانی؟
ــه دخــتــرخــالــه ام  ــن پیشنهاد دادم ک نــه، م

نپذیرفت.
▪ چطور به فکر قتل افتادی؟	

چند ماه گذشت که یک بار المیرا به من زنگ 
زد و گفت که شوهرش گوشی موبایلش را به 
او داده و اصرار کرده به دختر جوانی که پشت 
تلفن است بگوید خواهرش است و چون المیرا 
این حرف را نزده بود او را به شدت کتک زده و به 
حیاط خانه شان برده و روی سرش بنزین ریخته 
ولی در لحظه آخر از آتش زدن دخترخاله ام 
پشیمان شده بود که از همان روز دیگر به دنبال 

فرصت بودم تا او را به قتل برسانم.
▪ روز قتل چه اتفاقی افتاد؟	

ــی از شــهــرهــای  ــک ــه ام در ی ــال ــرخ ــت دخ
ــور زنـــدگـــی مـــی کـــرد و به  ــش شــمــالــی ک
ــه کـــرج بیاید  ــه ب ــال فــرصــت بـــودم ک ــب دن
ــای دی مــاه بــود که  تا ایــن که آخرین روزه
ــرای مراسم  ــواده‌اش ب ــان محمد هــمــراه خ
ــد و  ــدن ــه کـــرج آم ــش ب ــرزن ــواه ســالــگــرد خ
از دخترخاله ام شنیدم که محمد اجــازه 
ــرش  ــواه ــرد خ ــگ ــال نــــداده در مــراســم س
شرکت کند. به محمد زنگ زدم و او گفت 

گفتم  که  کرجم  مسافربری  پایانه  در   که 
مــی خــواهــم بــا دوســتــم بــه شــمــال بـــروم و 
خواستم او را به عنوان مسافر برساند که 
او به دنبال ما آمد و دوستم در صندلی جلو 
نشست و من در صندلی عقب بودم که در 
جاده شورقلعه ماهدشت از او خواستم کنار 
جاده توقف کند، دوستم از خودرو پیاده شد 

و من با تبر به سرش زدم.
▪ چند ضربه زدی؟	

داخل خودرو دو ضربه به سرش زدم و سپس او 
را از ماشین بیرون کشیدم و چند ضربه دیگر 

به او زدم.
▪ پس از قتل کجا رفتی؟	

ــت به  دوســتــم نمی دانــســت مــی خــواهــم دس
 قتل بزنم، بعد از آن ســوار خــودرو شدیم و به 

خانه مان برگشتیم.
▪ شنیدم جسد را آتش زدی؟	

بله، دو ساعت بعد به محل قتل بازگشتم و 
تصمیم داشتم اگر محمد زنده باشد او را به 
بیمارستان برسانم اما او فوت کرده بود و با 

بنزین جسدش را آتش زدم.
▪ خودرو را چه کردی؟	

دو روز جلوی خانه مان بود تا این که خودرو و 
گوشی موبایل محمد را آتش زدم.

▪ دختر خاله ات چه زمان متوجه قتل محمد 	
شد؟

بعد از قتل به او زنگ زدم و گفتم همه چی تمام 
شد که باور نمی کرد و می گفت نباید این کار 
را می کردی که گفتم دیگر کار از کار گذشته 

است.
▪ عذاب وجدان داشتی؟	

خیلی، یک انسان را کشته بودم و خودم هم 
انسان هستم اما از روزی که دستگیر شدم حالم 

بهتر شده است.
▪ چرا فرار نکردی؟	

از همان زمانی که تصمیم به قتل گرفته بودم 
ــودم و ــرده ب  به دستگیری و همه چی فکر ک

 نمی خواستم فراری باشم.
▪ ارزشش را داشت؟	

بله، چون جان دخترخاله ام و بچه هایش را 
نجات دادم و به آرامش رسیدند.

▪ شنیدم از قبل با محمد در تماس بودی؟	
بله، محمد در گذشته با چند زن به خانه مجردی 
ام در کرج می آمد و با هم شیشه می کشیدند 
و می گفت که این اتفاقات را برای همسرش 
تعریف نکنم و همان روزها به او می گفتم که این 

کارها آخر و عاقبت ندارد.
▪ به اعدام فکر کردی؟	

نمی دانــم چه می شــود، همه چی را به خدا 
سپردم.

▪ ــاره محمد را	 ــر بــه قبل برگردیم دوبـ  اگ
 می کشی؟

 نه، از او شکایت می کــردم یا به اداره پلیس 
می آمدم و از آن ها کمک می خواستم.

▪ چرا از محمد به خاطر بدرفتاری هایش 	
شکایت نکردی؟

 قصد داشتم شکایت کنم امــا دخترخاله ام
 می گفت تا شکایت کنیم و پلیس به دنبال 
محمد بیاید او متوجه ماجرا شده و بچه ها و 

خودش را به قتل می رساند و می سوزاند.
▪ شغل؟	

بیکار. سرکار می رفتم تا این که دیسک کمر 
گرفتم و بیکار شدم و هزینه هایم را پدر و مادرم 

می پرداختند.
▪ با دخترخاله ات رابطه احساسی داشتی؟	

بله، دخترخاله ام گفته بود قبل از ازدواج مرا 
دوست داشته اما به من نگفته بود ولی من در 
این مدت دوستش داشتم و دلبسته اش شده 

بودم.
▪ الان با این اتفاقات شرایط بهتر شد؟	

نه، بدتر شده است.
▪ خانواده ات اطلاع دارند؟	

نه، پدر و مادر پیرم نمی دانند چه اتفاقی افتاده 
است.

▪ اطلاع داری جسد چطور پیدا شده؟	
نه، ولی می دانــم که خون هیچ وقت پایمال 
نمی شود. )حمید وقتی فهمید جسد سوخته 
چطور پیدا شده است شوکه شد و گفت که 

خون گیرا ست.(
▪ ــواده مــقــتــول رضــایــت 	 ــانـ ــرت خـ ــظ بــه ن

می‌دهند؟
اتفاقی است که افتاده و به وجدان خودشان 
ربط دارد که خون دیگری ریخته نشود و من 
همه ماجرا را به خدا سپردم و امیدوارم مرا 

ببخشند.
▪ تبر را از کجا آوردی؟	

برای کارهای باغ از تبر استفاده می کردم به 
همین دلیل روز قتل همراه خودم بردم.

▪ حرف آخر؟	
من دخترخاله ام را دوست دارم و امیدوارم 
بعد از بخشیده شدن با او به آرامش برسم و 
او نیز آرامــش پیدا کند چون المیرا یک بار 
به من گفت که عزرائیل یک بار جان آدم را 
می‌گیرد اما شوهرش هر روز چند بار جان 
آن‌ها را می‌گیرد و یک روز خوش در زندگی 

اش ندیده است.

قتل با  تبر در  رابطه شوم با  دخترخاله!

▪  تحلیل کارشناس	

دکتر امان ا... قرایی مقدم جامعه شناس و 
استاد دانشگاه

خانواده یک نهاد اصلی ، مهم و اساسی 
ــن اصلی ساختار  بــه شمار مــی رود و رک
شخصیت انسان هاست در حقیقت خانواده 
است که بنیان فکری هر فردی را می سازد. 
این  بر  شناسان  روان  و  شناسان  جامعه 
باورند که شخصیت اولیه در درون خانواده 
 ، ــود و تشکیل شخصیت  ساخته مــی ش
سلامت جسمانی و روحی و روانی هر فردی 

بــه خــانــواده اش برمی گردد.متاسفانه 
ــواده های ــان ــزو خ ــواده هــا ج ــان  بــرخــی خ
ــان و بــهــم ریــخــتــه به  ــام  آشــفــتــه، نــابــه س
حساب می آیند که این خانواده ها انواع 
 آسیب های اجتماعی را به جامعه تحمیل 
می کنند، کودکانی که در این خانواده ها 
رشد و  پرورش پیدا می کنند همانند والدین 
خود بزهکار می شوند و راه والدین خود 
را ادامه می دهند زیرا این کودکان اصول 
تربیتی را در خانواده های متزلزل آموخته 
اند و تقریبا آینده ای برای شان نمی توان 
تصور کرد زیرا آن ها با انواع جرایم اجتماعی 

وارد جامعه می شوند.

در خانواده های آشفته و نابه سامان پدر 
و مــادر به دلیل فقر ، بیکاری، مشکلات 
اقتصادی و... اغلب اعتیاد دارند و کانون 
خانواده با مسائل و مشکلات عدیده ای 
رو به روست دراین خانواده ها هیچ قانون 
خانوادگی رعایت نمی شود و هر فردی 
معمولا با قوانین تعیین شده از سوی خود 

در این نهاد مهم زندگی می کند.
به قدری در این خانواده ها میزان جرایم 
بالاست که به هر کار خلافی روی می آورند. 
دختران فراری و پسران بزهکار محصول 
چنین خانواده هایی هستند و بزه خود را 
به درون جامعه می کشانند. سازمان هایی 

کاهش  اصلی  مسئول  بهزیستی  مانند 
این آسیب ها به شمار می روند و چنان چه 
بتوانند ایــن خــانــواده ها را در شهرهای 
کوچک و کلان شهرها شناسایی کنند باید 
با خدمات مشاوره ای آن ها را حمایت کنند 
تا حداقل از درون این خانواده ها فرزندان 

سالم و مفید به  جامعه تحویل داده شود.
برخی از این خانواده های آشفته تعداد 
فــرزنــدان زیـــادی دارنـــد و در حقیقت با 
فرزندآوری می خواهند این چرخه ناقص 
را به نفع خود بچرخانند و کودکان خود 
را برای کار در خیابان ها و مراکز آسیب زا 
پــرورش دهند تا نان آور خانواده باشند. 

ــار و خیابانی اغلب از درون  کــودکــان ک
 همین خانواده های نابه سامان وارد جامعه 
شده اند که شاهد آسیب های بی شماری 
نیز هستیم. والدین در این خانواده ها بر 
سر مسائل مختلف درگیر نزاع و اختلافات 
هستند تا جایی که کارشان به قتل و جنایت 
های هولناک خانوادگی کشیده می شود. 
اغلب پرونده های قتل و افرادی که به عنوان 
بزهکار در زندان ها هستند در این قبیل 
خانواده ها رشد کردند و به دلیل نداشتن 
آگاهی مناسب از مشاوره بهره مند نمی 
شوند و هیچ گاه نمی توانند راه یک زندگی 

سالم را انتخاب کنند.

خانواده های آشفته

با شکسته شدن حکم قصاص پسری که متهم 
است به خاطر انگشتر طلا دست به جنایت زده 
است وی دیروزبرای سومین  بار از خود دفاع کرد. 

▪ جدال خونین در پارک	
شامگاه بیست و هشتم تیر 91 به کلانتری 157 
کیانشهر  خبر رسید جدال چند پسر در بوستان 
نارون به خون کشیده شده و مهدی 22 ساله 
جان سپرده است. ماموران به پارک رفتند و با 
 جنازه خونین قربانی روبه رو شدند. بررسی ها  
نشان می داد پسر 26 ساله ای به نام بهزاد  و 
عمویش  فاضل 22 ساله با مهدی و برادرش 
درگیر شده بودند که در این جدال  بهزاد با قمه 
به گردن و دست مهدی‌ زده و به همراه عمویش 
گریخته اســت. بــرادر مهدی به نام محمد  که 
شاهد جنایت بود به پلیس گفت: چند روز پیش 
در پارک نارون قدم می زدم كه یک انگشتر پیدا 
کردم وآن را به فاضل نشان دادم. فاضل وقتی 
فهمید انگشتر طلاست دیگر آن را پس نداد . 
بیست و هشتم تیر ماه  بر سر همین موضوع با 
هم درگیر شدیم. بهزاد که داخل پارک بود با 
شنیدن سر و صدای ما ، جلو آمد و از عمویش 
طرفداری کرد. همان زمان مهدی  هم سر رسید 
و به کمک من آمد. بهزاد با قمه ای که در دست 

داشت به برادرم حمله كرد و او را زد.
▪ بازداشت عمو و برادرزاده	

پلیس با اطلاعاتی که به دست آورد به ردیابی 
دو متهم فــراری پــرداخــت. 13 شبانه روز از 
جنایت گذشته بود كه بهزاد  با پای خودش به 
پلیس آگاهی رفت  و ادعای بی گناهی  کرد.  وی 
گفت: آن شب با شنیدن هیاهو در پارک به محل 
درگیری رفتم و با بدن نیمه جان مهدی رو به رو 

شدم . برادر مهدی هم بالای سرش ایستاده بود 
و گریه می كرد.من هیچ نقشی در قتل نداشتم. 
از طریق خانواده ام فهمیدم متهم به قتل مهدی 
هستم و  به همین دلیل به این جا آمدم تا حقیقت 
مشخص شود. چهار روز پس از مطرح شدن این 
ادعا فاضل هم به اداره آگاهی پایتخت رفت و  از 

جزئیات درگیری گفت.
▪ اعتراف به قتل	

در این میان و به دنبال بازداشت فاضل ،بهزاد  
حرف های تازه ای را مطرح و به قتل اعتراف 
کرد. وی گفت: از پیدا شدن انگشتر طلا خبر 
داشتم و به محض ایــن كه فهمیدم مهدی‌ و 
ــرادرش با عموی کوچکم درگیر شده اند به  ب
خانه پدرم رفتم.من قمه ای را که در پارکینگ 
مخفی كرده بودم برداشتم و چند دقیقه بعد به 
پارک نارون برگشتم. مهدی كه چوب در دست 
داشت به من حمله كرد و برای دفاع از خودم با 
قمه به گردنش زدم اما نمی خواستم او را بکشم.
من و فاضل وقتی فهمیدیم مهدی جان سپرده ، 
وحشت زده سوار یك موتور شدیم و از تهران فرار 
كردیم.چند روز در شهرهای شمال غرب کشور 
سرگردان بودیم اما به خاطر عذاب وجدان به 

تهران برگشتیم و تسلیم شدیم.
▪ متهمان در دادگاه	

بهزاد  در  شعبه 71 دادگاه کیفری  سابق استان 
تهران در حالی پای میز محاکمه ایستاد که 
اولیای دم برای او حکم قصاص خواستند. بهزاد 
در دادگاه خودش را بی گناه خواند و  گفت: من با 
قمه به گردن مقتول نزدم اما  قبول دارم در دعوا 
شرکت کردم  و فقط یک ضربه به دست مهدی 
زدم.  فاضل  و سایر شرکت کنندگان در درگیری 

منجر به جنایت  نیز که همگی با قرار قانونی آزاد  
بودند  یک به یک  در جایگاه ویژه ایستادند  و خود 
را بی گناه خواندند.  در پایان آن  جلسه هیئت 

قضایی بهزاد را به قصاص محکوم کرد.
▪ آغاز کش و قوس قضایی پرونده	

 حکم صــادر شده در دیــوان عالی کشور تحت 
بررسی بود  که بهزاد درخواست اعاده دادرسی 
ــاره به  را مطرح کرد و خواستار رسیدگی دوب
پرونده اش شد و این آغاز کش و قوس قضایی 
این پرونده بود.  در سال 95 و با گذشت چهار 
سال از جنایت، درخواست اعاده دادرسی بهزاد 
در دیوان عالی کشور  پذیرفته و پرونده به شعبه 
هم عرض فرستاده شد.  بهزاد این بار  در شعبه 
دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 
محاکمه ایستاد و  گفت: وقتی دعوا بالا گرفت 
و مهدی و برادرش با چوب مرا زدند ، من برای 
دفاع از خودم یک چاقوی کوچک بیرون آوردم 
و به دست مقتول زدم.مــن قاتل نیستم  و حالا 
 یک شاهد را به دادگــاه آورده ام تا برای اثبات 
بی گناهی من شهادت دهد. سپس شاهد جوان  
در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: من راننده کامیون 
هستم. ماشینم را کنار خیابان پارک کرده بودم 
که صدای داد و فریاد  را از داخل پارک شنیدم. 
وقتی به پارک رفتم دیدم بهزاد دستش بریده 
بود و مقتول غرق خون روی زمین قرار داشت. 
همان موقع یک نفر را دیدم که قمه در دست و 
سراسیمه از پارک بیرون رفت. من شک ندارم 
مرد غریبه قاتل بوده است.   در پایان آن  جلسه 
قضات  ادعای بی گناهی بهزاد را نپذیرفتند و با 
توجه به مدارک موجود وی را به قصاص محکوم 
کردند. در حالی که پرونده بار دیگر برای بررسی 

به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود بهزاد بار 
دیگر درخواست اعاده دادرسی را مطرح و  ادعا 
کرد عمویش فاضل قاتل است و در این مدت به 

خاطر او حقیقت را پنهان کرده بود.
▪ سومین دادگاه	

با طرح این ادعا ، درخواست اعاده دادرسی وی 
پذیرفته شد تا بهزاد برای سومین بار در دادگاه از 
خود دفاع کند. وی دیروز در شعبه چهارم دادگاه 
محاکمه  میز  پــای  تهران  استان  یک  کیفری 
ایستاد و گفت: باور کنید من قاتل نیستم. عمویم 
با بهزاد درگیر بود و به همین دلیل هم او را با قمه 
زد، من بی گناهم. در پایان جلسه قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.

 مرد افیونی که به تازگی از زندان آزاد شده 
بود جلوی خانه باجناقش خودزنی کرد.

ساعت 10 صبح روز یک شنبه مرد جوانی 
در تماس با ماموران کلانتری 127 نارمک 
از مرگ مرد 35 ساله ای که به تازگی از 
زنــدان آزاد شده بود خبر داد .ماموران با 
حضور در محل با جسد مرد جوانی که از 
ناحیه سینه و قلب هدف چاقو قرار گرفته 
بود روبه رو شدند. باجناق قربانی گفت: 
باجناقم پنج سال قبل به دلیل اعتیاد و حمل 
مواد مخدر به زندان رفت و قبل از این ماجرا 
نیز خواهرزنم به خاطر مشکلات همسرش 
 طــاق گــرفــت و حضانت بچه هــا نیز بر 
عهده اش بــود.وی افــزود: پنج سال از این 
ماجرا گذشت تا این که باجناقم از زندان 
آزاد شد و صبح  به در خانه مان آمد همسرم 
از دادن آدرس خانه خواهرش خودداری 
کرد اما باجناقم شروع به داد و بیداد کرد و 

من خودم را به جلوی در رساندم.
مرد جوان ادامه داد: با جناقم با دیدن من به 
سمتم حمله کرد که او را از خودم جدا کردم 
و در ادامــه همسایه ها به کمک من آمدند 
که باجناقم در این صحنه از جیب شلوارش 
یک چاقو بیرون آورد و وقتی فهمید با پلیس 
تماس گرفتیم شروع به فحاشی کرد و پا به 
فرار گذاشت که او را تعقیب کردیم و دیدیم 
در دو کوچه پایین تر با چاقو به سینه و قلبش 
ضربه زده که با اورژانس تماس گرفتیم اما 
وقتی تیم پزشکی در محل حاضر شد مرگ 

او را اعلام کرد.

خودزنی مرگبار مرد زندانی 
جلوی خانه باجناقش 

رفیق‌کشی به خاطر انگشتر طلای بادآورده


